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کلاف
  بدن ما، از موی سر تا ناخن پا، حواس جمع است. رشته‌های عصب، تمام بدن ما را پوشانده است و مفاصل و پیکر انسان را با هم اتصال می‌دهد. عصب‌ها اصولا اشتباه نمی‌کنند و 
یشــه‌اش به همان عصب برمی‌گردد، برابر اســت با طرفداری، مقید بودن، وابســتگی، همبستگی شدید، اشتیاق و  کارشــان دقیق و بی‌نقص اســت. برای همین اســت که واژه تعصب که ر
ذوق و جانبداری. یعنی یک فرد متعصب بر علاقه‌اش پا فشاری می‌کند و به آن دلبسته است. نخیر صحبت از عشق و کراش و از اینجور حرف‌ها نیست‌ها؛ حرف از پایبندی به یک مفهوم، 

یک موجود، یک کشور، یک تیم یا هرچیز دیگر است. به شکلی که در ادامه کلاف این شماره می‌خوانید.

رابطه نسل جدید با مفهومی به نام »تعصب«

همه جای دنیا دلم با توئه

گر یک جمله به شما بگویم خاندان  تاریخ را باید ورق بزنید وگرنه من ا
پهلــوی چطوری ما را توســری خــور بار آوردند بــاور نمی‌کنید. ولی 

کسن کرونا که همه کشورها در  اصلا یک نمونه بارزش همین وا
تب‌و‌تاب تزریق آن هستند و کمتر کشورهایی توانایی ساخت آن 
کسن را  را دارند. حالا که خوشبختانه کشور ما چندین نوع از این وا

کسن‌ها به چرخه  کسن کو ایران برکت، در بین این وا ساخته و وا
کسیناســیون عمومــی راه پیــدا کرده اســت، طبیعتا اســتفاده از  وا

کالای ایرانــی بــرای ما غرورآفرین اســت. ولی باز افرادی هســتند که باور 
کســن کرونا. نشان  دارند ایران حتی توانایی ســاخت یک آفتابه ســاده هم ندارد، چه برســد به وا
ساخت ایران، باید باعث افتخار و غرور ما شود ولی متاسفانه خلاف این مساله دیده می‌شود. 
چیزی که نسل‌به‌نسل در ذهن ما رخنه کرده و بدبختانه هرچه جلوتر آمدیم وضع بدتری هم پیدا 
ی  کرده. نسل جدید هم ادامه همان مسیر غلط است. کاش یک جا این دومینوی عدم خودباور
را قطع کنیم. تا مثلا برند دوچرخه ایرانی که فروش بین‌المللی‌اش میلیاردی است، برای فروش 

در داخل، مجبور نشود برچسب خارجی روی محصولش بچسباند!

میدین غیرایران!

هواپیمای اوکراینی که ســال ۹۸ به اشــتباه مورد هدف قرار گرفت، تیتر یک رســانه‌های داخلی و 
خارجی بود اما کســی به این مســاله توجه نکرد که آن دانشــجویان دانشــگاه شریف، چرا از ایران 

می‌رفتند؟ چرا سالانه تعداد بالایی از نخبه‌های علمی و ورزشی ما، از کشور مهاجرت 
می‌کنند و دیگر بازنمی‌گردند؟ قاعدتا تمام آنها به حدی به کشــور و خانواده خود 
علاقه دارند و دلتنگ کشــور خود می‌شــوند، ولی این نارضایتی عظیم به نســبت 
وضعیت کشور باعث می‌شود آنها تعصب ملی خود را زیر پا بگذارند و برای آینده 
بهتر، راهی کشــوری دیگر شــوند. کسی از لژیونر شــدن مهدی طارمی و علیرضا 
جهانبخش ناراحت نمی‌شود، اتفاقا باعث افتخار هر ایرانی است. در واقع رفتن 
ک بد اســت.  همه چیز را  به کشــورهای دیگر عیب نیســت؛ دل کندن از آب و خا

گفتیم و دلمان نیامد نگوییم کم کاری خیلی از مسؤولان باعث شده خیلی از نوجوانان 
و جوانان، نگران آینده خودشان باشند و برای ساختن رویاهایشان مهاجرت کنند.

مسؤولان به‌گوش!

گر تعصبی در کار نبود، آیا جنگ‌ها جهانی می‌شدند؟ شاید سربازها به‌جای نشانه گرفتن سر و  ا
قلب هم، کنار هم قهوه می‌نوشیدند و به خانه‌هایشان، کنار خانواده بازمی‌گشتند. به‌راستی، 
رودخانــه‌ای کــه بــه طــول تاریخ جاری اســت و خون مظلومــان در آن می‌جوشــد، از جایی غیر از 
گر عرق و تعصب ملی نبــود، هویت‌های ملی باقی می‌ماندند یا  تعصــب سرچشــمه می‌گیــرد؟ ا
همه زیرسلطه قدرتی واحد و زورگو شکل می‌گرفتند؟ چیزی که بدیهی است، این است که تعصب 
برنده‌ترین تیغ تاریخ در دســت بشــر بوده. وقتی این تیغ براســاس غریزه شــکل بگیرد و منطق و 
گاهی غروب و تعصب کورکورانه که ریشه انسانیت  ک در آن نقشــی نداشــته باشــد، آفتاب آ ادرا
را می‌زند رشــد می‌کند. شــهدای هشــت سال دفاع‌مقدس و سربازان داعش، هر دو متعصبند، 
یکی با پشتوانه منطقی و عقلی همراه با احساسات و دیگری با عقاید فاقد احساسات و منطق 

انسانی.

تعصب مورد نیاز

تا به حال به خط‌های مرزی بین کشــورها فکر کرده‌اید، اصلا مرز و محدوده برای شــما تعریف دارد؟ یا بهتر بگویم در جهانی 
که ما زندگی می‌کنیم، مرز چه کاربردی دارد؟ لیونل مســی بعد از نزدیک به ۲۰ســال حضور در باشــگاه بارســلونا، از این تیم 
جدا می‌شود. مسی ۳۴ساله هنگام خداحافظی از تیمش، به حدی تحت تاثیر احساسات قرار می‌گیرد که حتی نمی‌تواند 
صحبت کند. دل تمام مردم جهان برای اشــک‌های مســی، نرم می‌شــود، کســی نمی‌گوید که مســی با این همه ســن و 
موفقیت‌های ورزشــی، چرا برای یک تیم فوتبال که برای یک کشــور دیگر اســت، این شــکلی گریه می‌کند؛ حتی دســتمال 
ک کرده، یک میلیون دلار فروخته می‌شــود. این یعنی تعصب، حتی  کاغذی که مســی اشــک‌ها و آب بینی خود را با آن پا
مرزبندی نمی‌شناسد و وابستگی شدیدی که مسی و حتی فوتبال‌دوستان جهان، به حضور شماره ۱۰ کاتالون‌ها در تیم 

داشتند، غیرقابل وصف است.

دنیای بدون مرز

جهان امروز ما، به دلیل نامحدود بودن روابط گسترده و آسان افراد با تمام دنیا، در مفهوم تعصب، 
دچار یک‌ســری تغییرات شــده اســت که اصولا بد نیســت. تا زمانی که این تغییر باعث تغییر دیگر 
مفاهیم، مانند آزادی نشــود. درســت اســت که مرزبندی‌ها با توجه به پیشــرفت ارتباطات تغییر 
کــرده، ولــی تعصــب بــا دو بــال هویت و آزادی اســت که معنای دقیقــی پیدا می‌کند.بــا یک جمع از 
گر می‌توانستید انتخاب کنید، کجا  هم‌سن‌وسال‌های شما نشسته بودم که همین‌طوری پرسیدم ا
را برای زندگی انتخاب می‌کردید؟ به‌جز یک نفر بقیه کشورهایی 
غیــر از ایــران را اســم بردند. از عراق تــا آمریکا هم بین 
گزینه‌هــا بود. آیا این معنی‌اش بی‌تعصبی اســت؟ نه، 
ک و وطن  شــاید معنــی و مفهــوم آزادی، مزر، خــا
تغییر کرده باشد. اصلا همین دسترسی بی‌پایان 
به اطلاعات باعث شده هر لحظه بتوانی خودت 

را در گوشه‌ای دیگر از این جهان حس کنی. نه؟!

  تندیس آزادی

که  کنیم  گر کسی بخواهد نوک قبول  ج‌های بلندی که ا ج‌های آن کرده است، بر هالیوود، تمام تصورات ما به نسبت نیویورک و کالیفرنیا را برای مخاطبان، محدود به بر
ج را ببیند، کلاه از سرش می‌افتد، اما کسی میلیون‌ها کارتن‌خواب در کوچه پس‌کوچه‌های آن را نمی‌بیند. بر
جنایت‌های اســرائیل، به‌عنوان یک رژیم اشــغالگر، در رســانه‌ها پخش نمی‌شــود اما مارول که با قهرمانان 
آمریکایــی خــود مــردم جهــان را نجات می‌دهد، آمار بیشــترین فــروش فیلم در گیشــه را در اختیار می‌گیرد.

برعکس این تصور غلط هم وجود دارد. ایران در فیلم‌های راه‌یافته به جشنواره‌های بزرگ سینمایی، کشوری 
پر از خشونت و عقب‌ماندگی در صنعت و تعاملات اجتماعی است و حقوق اولیه شهروندی در آن هیچ معنایی 
کنش‌های خود را به نسبت وضعیت ایران در شبکه‌های  ندارد؛ درصورتی‌که کافی است یک توریست به ایران بیاید و وا
مجازی منتشــر کند، آن‌وقت اختلاف در نوع برداشــت کاملا مشــخص می‌شــود. پس نمی‌شــود کتمان کرد نوجوانی که 
ک اصلی‌اش سینمای هالیوود است، خیلی به فرار از این دنیای نامطلوب به سمت آن بهشت دروغین فکر نکند. امروز خورا

رسانه‌ها

دقیقا ساده‌ترین دلیل انجام برخی کارها در این دوره و زمانه و البته انجام ندادن خیلی دیگر از کارها همین علاقه 
داشــتن اســت. به عبارت ســاده علایق ما نقش زیادی در شکل‌گیری نوعی از تعصب در وجود ما دارند. علایق 

شخصی قطعا در این لحظات بسیار تاثیرگذار است، به صورتی که شاید برای رسیدن به آن علاقه، ملیت دیگر 
ی از یک مساله، خود یک هویت تازه برای نسل نو، بسازد.مثلا موسیقی را  معنا نداشته‌باشد و صرف طرفدار
فرض کنید. جوانان و حتی بزرگسالان روی سبک و خواننده مورد علاقه خود چقدر تعصب دارند؟ حالا درباره 
نوجوان‌ها چطور؟ کافی است یک کلمه بگویم »BTS«. همین الان گروه قابل‌توجهی از شما خوانندگان 
نوجوانه، گوشــتان که نه، ولی چشــم‌هایتان تیزتر شــده که ببینید این از همه جا بی‌خبر چطور جرأت کرده 
اسم گروه مورد علاقه ما را بی‌مقدمه بیاورد و.... ولی از شوخی که بگذریم قطعا این روزها برخلاف گذشته 
که تولید ما باعث می‌شــد ما را به چیزی بشناســند، مصرف و علایق شــخصی ماســت که ما را با دیگران در 

کی. یک گروه قرار داده. چیزی فرارتر از مرزهای خا

  عشقم نمی‌کشه

در نســل جدید دوز احساســات قوی‌تر اســت. همین مســأله شــاید کمک کند کمی زودتر از قدیمی‌ترها جو زده 
شوند. جوزدگی و تاثیر گرفتن هیجانی هم، در تعصب هایمان بی‌تاثیر نیست. مثلا شاید برخورد کردید که وقتی دو 
خواننده رپ در آهنگ‌های خود که به کسب درآمد آنها منجر می‌شود، با هم درگیر می‌شوند؛ طرفداران این خواننده 
گر همدیگر را ببینید، یقه سالم برای هم نمی‌گذارند و هر فحش و ناسزایی که تصور می‌کنید به گروه مقابل خود،  ا
می‌دهند. در حالی که شاید هیچ سودی هم برایشان نداشته‌باشد. گاهی این نوع از تعصب پایش به فوتبال هم 

باز می‌شود و کل‌کل‌های بیرون از زمین بازی، مهم‌تر از اتفاقات داخل آن می‌شود.

فضانوردان


